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 چکیده

ش برای اتکای بر اخلاق جهانی به عنوان پی موانع ترینمهم نسبیت گرایی اخلاقی یکی از
ان، مطلق نسبیت گرای نگاه شود، ازنیاز همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان دانسته می

گرایی اخلاقی بستر مناسبی برای ترویج خشونت و اندیشه عدم مداراست. این مقاله بدنبال 
رایی گگرایی و مطلقواکاوی مدعیات، پیشفرض ها و لوازم و نتایج هر دو قول نسبیت

 زاخلاقی و تعیین نسبت میان  هر کدام از آنها با اصل مداراست. در این نوشتار ضمن تمیی
 انعیگرایی فرهنگی منسبیتمیان نسبیت فرهنگی و نسبیت اخلاقی، نشان داده شده که 

 آنتوان با به رسمیت شناختنِ که می د؛ چرابوهم برای تحقق اخلاق جهانی ایجاد نخواهد 
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گرایی اخلاقی، بستر لازم برای تحقق اخلاق جهانی، و و در عین حال قائل بودن به مطلق
أکید بر امکان تبا پذیرش اصل نسبیت فرهنگی  .آیدمیی ادیان فراهم زیستدر پی آن، هم

جود و -در عین حفظ تنوعات فرهنگی -های مختلف برخی اصول مشترک میان فرهنگ
. این پژوهش مدعی است باشدمی« ی زرینقاعده»ترین این اصول، ی بارزدارد که از جمله
از  بر چارچوب مشترکات اخلاقیبا ابتنا  نآمیز ادیاو نیز همزیستی مسالمتاخلاق جهانی 

 قی اخلاقرابت اصحاب ادیان از دریچه، زیرا قابل دسترسی است« ی زرینقاعده»جمله 
ادیان  است تقریب بین مذاهب و شده پیشنهاد . در پایانگذردمی -و نه اشتراکات عقیدتی-

 شود.گیری پی-نقاط مشترک عقیدتی  به جای -از طریق یافتن اشتراکات اخلاقی
 

 قاعده ؛نگیگرایی فرهنسبیت ؛گرایی اخلاقینسبیت زیستی ادیان؛هم واژگان کلیدی:
 .مدارا زرین؛

 
 مقدمه

در دوران معاصر به انحای مختلل  بویژهبرقراری صلح میان کشورها، جوامد و ادیان هدفی بوده که 
اند که تحقق این هد  بدون دنبال شده استت جویندگان چنین صلحی همواره درنظر داشته

ها بدین منظور گاه پذیر نیستت آنها و ادیان مختلل امکانکوشش برای تقری  فرهنگ
  اما همیشه اندجای جهان دنبال کردهمدتی را در جایمدت و میانهای سیاسی کوتاهکوشش

د و منزیستی تنها با نظریهواقعیت انکارناپذیر و مقبول عموم این بوده که در درازمدت این هم
 های مختلل ممکن استتپذیرفتنی کردن چنین مدارایی برای صاحبان اقوال و افکار و فرهنگ

ای که علامیهبازنموده شد  ا 1ی اخلاق جهانیها بدین منظور در اعلامیهترین تلاشیکی از مهم
ای از بقرگان ادیان مختلل با حمایت گاه که عدهبود  آن1990دستاورد اجلاسی جهانی در سال 

در شیکاگو گرد  ( رر1918)متولد  ی کاتولی  سوئیسیرر کشیش، متأله و نویسنده 2هانس كونگ
 گوناگون زیستی میان اصحاب ادیانکارهایی برای صلح و همراه فکریآمدند و خواستند با هم

  3بیابندت

جای جهان در برگقاری چنین اجلاسی در سقح جهانی موج  شد فیلسوفان اخلاق نیق در جای

                                                           
1 - Toward a Global Ethic 

2 - Hans Küng 

3 Cory Hollon. “Dialogue and the 1993 World's Parliament of Religion”, issued in the 
web site of Semantic Scholar (retrieved at October 2019, 1995), 123.  
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فرد ترین نقدها این بود که پیشای بازاندیشی کنند یکی از مهممبنای نظری چنین اعلامیه
ها بوده انساناندیشان این اجلاا و پردازندگان آن اعلامیه وجود اصول اخلاقید واحد میان هم

بینندت از های مختلل تنوت بسیاری به خود میها و مکانکه اصول اخلاقی در زمانآناست  حال
منظر این منتقدان، تنوت اصول اخلاقی معنایی جق نسبیت اخلاقی نداشت  نسبیتی که بنیان ی  

 تگذاشتریخت و جایی برای باور به آن باقی نمیرا فرو می« اخلاق جهانی»چنین 

شمول هایی مقلق و جهانی منتقدانش باور داشت که بدون ارزشچون همهنیق همهانس كونگ 
ر این که اگ فکرانشاو و هماز نگاه  توان صلحی جهانی پدید آوردت و اصول اخلاقی مشترک نمی

تواند از وجود احکام اخلاقی عام و های مقلق اخلاقی نباشد، نمیکسی معتقد به وجود ارزش
ثبات برای ا قائلاند به این دیدگاه از این روشودت جهانی حمایت کند واقعیتی مسلم انگاشته می

ر لاقی و در صدگرایی اخهای نظری نسبیتاند تا بنیانرزم دیده های مقلق اخلاقی،وجود ارزش
 گرایی فرهنگی با آن را نفی کنندتآنها نسبت نسبیت

 نماید اکنون در بلیعه بح ، خوانشی موجق از مقوله نسبیت اخلاقی ضروری می

 اخلاقی  گرایی. نسبیت1
ای کلی و مقلق نیستت به عبارت دیگر، بودن اخلاق این است که هیر حکم اخلاقیمراد از نسبی

ی احکام اخلاقی شرایقی دارد و این احکام که ب ذیریم اعتبار همهیعنی این 1قیگرایی اخلانسبیت
که اگر آن شرایم را از هر گقاره اخلاقی حذ  کنیم، گقاره بوریبا نظر به همان شرایم معتبرند  به

 2تتواند در شرایقی دیگر قاب  قبول باشداخلاقی متناقض با آن نیق می

ای که انسان مدرن های اخلاقیترین تعاردد واکنشی است به عمیقانگاری اخلاقی در واقنسبی
این دیدگاه از لحا  ساختاری در میان  .3اش با آن مواجه شده استهای مختلل زندگیدر عرصه

 گیردتانگاری اخلاقی از ی  سو و عینیت باوری اخلاقی از سوی دیگر جای میهیر

های گویند داوریگیرندت آنها میوران اخلاقی جای میباانگاران اخلاقی، عینیتدر برابر نسبی
آیند یا بدآیند فرد یا جمد آدمیان نمیباوری و خوشاخلاقی ما صدق و کذب خود را از باور یا بی

نبودن داوری اخلاقی به باور یا ناباوری و جا به معنای وابسته گیرندت بر این اساا عینیت در این

                                                           
1 Moral Relativism 

2 Maria Baghramian, Relativism (Problems of Philosophy) (New York: Routledge, 

2004), 207-208. 
 ت111(  1080، )1ی مسعود صادقی، ناقد ، ترجمه«گرایی اخلاقینسبیت» دیوید ونگ،   ۳
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 1اندتباوریانگاران اما مخالل عینیتیا افراد جامعه استت نسبیآیند یا بدآیند فرد خوش
گرایان بر اساا گرایی البته مستلقم استخرا  و فهم اصولی است که نسبیتنقد و بررسی نسبیت

 کنندت  آن مدعیات خود را پایه ریقی می

 

 بنیادینادعای الف( 
 کردقی آن است که قایلان به این رویگرایی اخلانکته قاب  ذکر در حوزه مدعیات بنیادین نسبیت

ی  جامعه تعریل شودت « نظام اخلاقی»گویند درست و نادرست اخلاقی باید بر اساا می
چه درست و نادرست است سخن انگاران این است که ما هرگق نباید صرفا  از آنپیشنهاد نسبی

خاص درست یا نادرست  اخلاقی هایچهارچوبچه در نسبت با بگوییم، بلکه تنها باید از آن
ای که فایده 2تر نیستندتهایی که هیچکدام از دیگری درستت چهارچوباست سخن بگوییم

گرایی به دلی  آنکه نسبیتاند آن است که از گرایان از این منظر برای دیدگاه خود قائ نسبیت
د، اختلا  درازدامنه اخلاقی متفاوتی داشته باشن یدهد که آرای آن را میبه جوامد اجازه اخلاقی

بر این اساا نسبیت اخلاقی نه تنها به دنبال   3در مورد مسائ  اخلاقی ح  و ف   خواهد شدت
ای های نسبید اخلاقی نقش جدیکنار گذاشتند قواعد اخلاقی نیست بلکه باور دارد که قضاوت

 4کنندتدر اندیشه اخلاقی ایفا می
گرایی اخلاقی به عدم جواز صدور داوری اخلاقی بقور سبیتای باور قایلان ناز لوازم چنین انگاره
گوی معیارهای خودش است، بنابراین، داوری هر فرهنگی تنها پاسخ معتقدندکلی است  چرا که 

جاستت پچ رجرم باور دارند که صادرات داوریی  فرد خارجی در مورد ی  فرهنگ بیگانه نابه
 .بور کلی ایرمجاز هستندهای اخلاقی به

ها میان توانند عام  برخی از اختلا چنین منکر این نیستند که جه  و خقا میهم گر چه آنان
ها در داوری اخلاقی وجود کم برخی از اختلا افراد و جوامد باشندت در عین حال معتقدند دست

                                                           
1 James Drier. The Oxford Handbook of Ethical Theory (London: Oxford University 

Press, 2006), 240-44. 

ی یاسر میردامادی )تهران  نشر کرگدن، د نسبی انگاری، ترجمهپ  بواوسیان، هراا از معرفت  در نق  ۲
 ت171-171(، 1091

3 Robert L. Arrington. Realism, and Relativism: Perspectives in Contemporary Moral 

Epistemology (New York: Cornell University Press, 1989), 233. 
4 Herman, 1996:6.   
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 1دارند که بر اساا خقا یا جه  نیستندت

 

 2گرایی فرهنگی. نسبیت2
کنندت گرایی فرهنگی قلمداد میاخلاقی معمور  آن را پیامد ناگقیر نسبیتگرایی برفداران نسبیت

گرایی دت نسبیتانجامگرایی اخلاقی میگرایی فرهنگی رجرم به نسبیتبر این اساا باور به نسبیت
ته الب فرهنگی به این معناست که باورها و اعمال ی  فرد تا حدد زیادی تابدد فرهنگ وی استت

شود که از این ی ظاهر میگرایی فرهنگصورت نسبیتگاهی به نیق شناختیمعرفتگرایی نسبیت
اخلاق و اصول آن را به جامعه و فرهنگ و عادات و رسوم آن وابسته  ،گرایی فرهنگینسبیت منظر

 3تدانددانسته، پذیرش و توافق جمعی را مبنای اعتبار احکام اخلاقی می

را رویکردی به پرسش در باب ماهیت و نقش « فرهنگی گرایید نسبیت» هرسكويتزبرای نمونه، 
کند با نوت آموزش هایی که ی  فرد با آن زندگی میاز نظر وی ارزش 4داندتها در فرهنگ میارزش

 و تنها ها در بستر تاریخی شک  گرفتهاین ارزش که آن فرد تجربه کرده است نسبت دارد  فرهنگی
های گرایی فرهنگی معتقد است که داوریشوند ، لذا نسبیتم میهای آن فهدر پرتو شناخت زمینه

پذیرشدند خاصد خود آن تجربه را ی فرهنگاساا نحوه ما مبتنی بر تجربه هستند و هر فردی بر
 1تکندتفسیر می

آوردت بنابراین، احترام دست میچنین در این دیدگاه هر کسی فردیت خود را از بریق فرهنگش بههم
ها های فرهنگی استت احترام به تفاوت میان فرهنگهای فردی مستلقم احترام به تفاوتبه تفاوت

ها آورد که هیر روشی برای ارزیابی کیفی فرهنگمیدست نیق اعتبارش را از این حقیقت علمی به
گرایی فرهنگی به این اص  باور دارد که باورها و اعمال ی  فرد کشل نشده استت بنابراین نسبیت

شوند و باید بر همین اساا نیق فهمیده شوندت بر اساا این دیدگاه ر حس  فرهنگ او تعیین میب
هایی در نسبت با گر حقایق اخلاقی کلی نیستند بلکه دعاوی یا قضاوتهای اخلاقی نشانگقاره

                                                           
1 D.B. Wong. Moral Relativity (Berkeley CA: University of California Press, 1984), 

146. 
2 - Cultural Relativism 

3 James Raches. The Elements of Moral Philosophy (New York: McGraw-Hill 

Education, 2019), 16-17. 

4 M.J. Herskovits. Cultural Relativism (New York: Random House, 1972), 14.  

5 James Kellenberger. Moral Relativism, Moral Diversity, and Human Relationships 

(Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2011), 178.  
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 1تمحیم اجتماعی و فرهنگی، اعمال و باورها هستند

های فرهنگی خود رسدت در گذشته، مردم دیدگاهحدودا  به ی  قرن می 2«نسبیت فرهنگی»قدمت 
گرفتند و اگر های دیگر به کار میها و فرهنگی انسانرا به م ابه معیاری جهت قضاوت درباره

های کم به همان نسبت که آداب و رسوم و ارزشآوردند، دستها را انسان به حساب میاساسا  آن
و سقاوار تحقیر  3«وحشی»ها را د، آنفرهنگی دیگران با فرهنگ خودشان متفاوت بو

 4تانگاشتندمی

شناسان اولیه که به تحقیقات میدانی و ، از خ وصیات مردم1مداریاین نوت خودبینی قومی یا قوم
ا که ها رها خ وصیات عجی  و اری  دیگر فرهنگرفتت آنپرداختند، به شمار میکاربردی می

رسیدند، جال  حی، وحشی و ابتدایی به نظر میاروپای مسی« متمدن»در مقایسه با مردم 
دانستند و در نتیجه کارشان بیشتر تهیه نوعی نردبان تکام  جوامد بود تا اینکه در پی درک می

 3ها باشندتی زندگی مردم در دیگر فرهنگسوزی به شیوهصحیح یا دل

تفاوتد د بلکه به نفی اخلاقد مها همراه نبوبا این حال این دیدگاه با نوعی پذیرش نسبت به آن تفاوت
گرفتند  های اخلاقید مدرن مسیر دیگری در پیشپرداختت در مقاب  نظریههای دیگر میفرهنگ

 وسوی نوعی مدارا و پذیرش در این عرصه پیش رفتندت و به سمت

ان تواند باشد میهای مختلل چه میی چنین نسبیتی در میان فرهنگی اینکه پشتوانهدرباره
یشمندان اختلا  نظرهایی وجود دارد اما اجمار سه بینش مهم در پدید آمدند چنین نسبیتی اند

 گرایی مفهومی، اعتقادی و ارزشیتاند  نسبیتبیش از همه مورد توجه بوده

داب ها و آناپذیر استت تفاوت میان فرهنگگمان اص د نسبیتد فرهنگی، امری مسلم و خدشهبی
خُردد آنها چیقی نیست که از دیدگان پنهان بماند، اما آنچه در اینجا مح   و رسوم و بلکه اخلاقیاتد 

شودت های فرهنگی اخذ میبح  و مناقشه است، نتایجی است که از وجود چنین تفاوت
 زا باشدتتواند آسی گرایی فرهنگی اگر بخواهد منبعی برای داوری و ارزش گذاری باشد مینسبیت

                                                           
1 Kelly Walsh. Moral Absolutism: a Response to Relativists (Durham: University of 

New Hampshire, 2010), 69. 
2. Cultural Relativity 

3. Barbarian 

 ت170(  1071، )0فرهنگ بیوک محمدی،  ، ترجمه«نسبیت فرهنگی»پیتر مرداکت  4
5. Ethnocentrism 
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کندت های اقلیت را تحم  نمیگرایی فرهنگی آن است که دیدگاهنسبیتیکی از مخابرات از جمله 
جا که فرهنگ گویی خوب به چیقی اشاره داری که مورد تأیید فرهنگ توست و از آنزیرا وقتی می

در « خوب»اندت زیرا ها خوبکند تو هم باید ب ذیری آنی نژادپرستی را تأیید میی تو مسألهجامعه
 1چه مورد تأیید اک ریت جامعه استتآن مقام تعریل یعنی

 گرایی فرهنگیی نسبیت اخلاقی با نسبیتی رابطهب( دیدگاهها درباره
گرایان سازد، نسبیترسد و نوعی آشفتگی را به ذهن متبادر میبر خلا  آنچه در بادی امر به نظر می

ها، شودت به باور آنمنجر میها اخلاقی معتقدند که باور ایشان، به تسامح و مدارای میان فرهنگ
ها و بلکه درون ی  فرهنگ ارائه میاین مبنایی برای ایجاد نوعی اخلاق مشترک در میان فرهنگ

دهد و به آنان ابمینان ی افراد جامعه را در خود جای میساررانه که آرای همهدهد  مبنایی مردم
د گرفتت حار دیگر می توانیم با شان مورد حمایت گسترده قرار خواهبخشد که هنجارهایمی

های دیگر جامعه با ما های گروهبستگی کنیم گرچه ارزشی خودمان احساا هممردم جامعه
 متفاوت باشد ت

شود در سه هایی که به نفد نسبت میان نسبیت فرهنگی و نسبیت اخلاقی آورده میبیشتر استدرل
 شوند، مستقیما  باشناسان مقر  میی مردماحیهگیرند  گروهی که االبا  از نقال  عمده قرار می

، دهندگرایی اخلاقی را نشان میهای عمدتا  بدوی موارد نقض مقلقهایی از فرهنگی نشانهارائه
ای دیگر گرایی اخلاقی و فرهنگی هستند دستهاردعا م بتد نسبیتدسته دوم مبتنی بر نتای  علی

 آورندت گرایی فرهنگی استدرل مینفد نسبیت های فرهنگی بهصرفا  از وجود تفاوت

 ارائه شده روث بنديكتشناسی با نام ی مردمها از ناحیهی مشهور سنخ اول این استدرلنمونه
های مختلل ادعا گرا، با ذکر مواردی چند از فرهنگبه عنوان ی  نسبیت روث بنديكتاستت 

ق عینی ندارندت از نظر او اموری چون تعریلد کدام از اصول اخلاقی بر بقیه کند که هیرمی تفو 
گرایی، و حتی قت  از مورادی هستند که بسته به فرهنگ، بیل متفاوتی جنچسلامت روانی، هم

لقی گرایی اخلاقی تپذیرند و در نتیجه موارد مذکور را شواهدی بر نسبیتها را به خود میاز قضاوت
 کندتمی

جا که حیات ( استت از آنKwakiutlی کواکیوت  )کت، قبیلهی بندیم ال بارز مورد اشاره
ها، به هر دلیلی و ی مذکور موضوعیت تام دارد لذا مرگ هر ی  از آنخویشاوندان رؤسای قبیله

                                                           
(، 1081بحرینی )تهران  نشر آسمان خیال، ، مترجم  حمیده درآمدى جديد به فلسفه اخلاقهری گنسلر،   1

 ت10
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جویان قبیله را به در هر حالتی  چه در بستر بیماری و چه در میدان نبرد و چه موارد دیگر، جنگ
که در باور آناز بریق قت  چند تن از اعضای قبیله در خواب! چراشوراند  آن هم خواهی میخون

آن را  توانها مرگ هر ی  از خویشاوندان رؤسای قبیله توهینی است که صرفا  به همین بریق می
گناهی، از مرگ بر بی حالی است که افراد به قت  رسیده ممکن است علاوهتسکین بخشیدت این در

اخلاقی بودن قت  ی ایرگیری از این م ال مسألهباشندت بندیکت با بهره ابلات نیقفرد مذکور بی
 1تداندگناهان را نیق تابعی از فرهنگ میبی

 گرایی فرهنگی و اخلاقیپ( نقد نسبتهای ادعاشده میان نسبیت
ی میان این دو و عمدتا  نقد نسبت میان نسبیت گرایی اخلاقی و فرهنگی گاه ناظر به پیوندد عل 

 معقو  به لوازم و پیامدهای چنین باوری استت 

ی باور به پیوند علی میان نسبیت فرهنگی و اخلاقنقد پیوند میان  نسبیت فرهنگی و اخلاقی: 
پذیرش در ی  فرهنگ و جواز آن عم  موردوجه میان خقای اخلاقی ی بیملازمه مبتنی بر

ایراخلاقی استت منقوق این م ال، متأثر بودن قضاوت اخلاقی ک یری از افراد از فرهنگ 
های آنان را نتیجه گرفتت باب قضاوت توان محق نبودن داوری درکه نمیمولودشان است حال آن

ها برای قضاوت الی دیگر فرهنگاصلا  همین متأثر بودن فرهنگ مادری است که باب دعوت از اه
 لوييس پويمن 2گشایدتها را میی رفتارهای اخلاقی ما جهت گام نهادن در راه اصلا  آندرباره

گرایان، با خلاصه کردن استدرل نسبیت« چه کسی باید قضاوت کند »ای تحت عنوان در مقاله
، اگر اخلاق در نسبت سازدت اجقای استدرل آنان چنین اخقای این گروه را آشکار می ست که اور 

ماندت های دیگر باقی نمیبا فرهنگ نسبی باشد، هیر معیار مستقلی برای نقد اخلاقیات فرهنگ
، اگر هیر بریق مستقلی برای نقد فرهنگ ها مدارا های دیگر نباشد، باید با قواعد اخلاقید آنثانیا 

، قواعد اخلاقی در نسبت با فرهنگ نسبی  3اندتکردت ثال ا 

گرایی اخلاقی منکر وجود اصول اخلاقید مقلق است، اما در عین حال به درست است که نسبیت
ه با  کاصول اخلاقید متفق علیه دروند ی  فرهنگ اعتقاد دارند و به همین جهت از اخلاق منفی

ز خقر اگرایی برای اینکه گیردت همچنین نسبیتداند فاصله میهر گونه اص  اخلاقی را منتفی می
رایید تجمعی گگرایید فردید رادیکال به نسبیتگرایی بگریقد، از نسبیتی ذهنیتافتادن در وهله

                                                           
1 Ruth Benedict. Patterns of Culture (New York: Mentor Bok, 1960), 215-219. 
2 Wayne Suttles, “Ethnology: Kwakiutl Ethnography.” Eds. Franz Boas, & Helen 
Codere, American Anthropologist 72; Iss. 3, (1970): 317. 
3 Louis Pojman. “Who's to Judge?” in Vice and Virtue in Everyday Life, 6e (NY: 

Sommers & Sommers, 2003), 239-240. 
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 نشیند اما همین دیدگاه همدهد  یعنی آن اخلاقی که بر بستر گروه یا فرهنگ میتغییر جهت می
ز های دیگر را اتوابد نامناس  خود را دارد  از برفی قابلیت داوری در برابر اخلاقد جمعی فرهنگ

شود که هر حرکتد اصلاحی برای تغییر اصولی از اصولد گیرد و از بر  دیگر سب  میما می
اخلاقی ی  جامعه عملی ایراخلاقی قلمداد شودت علاوه بر این تعریل مفاهیمی مانند جامعه و 

ار ود بسیهای متعدد در کنار اک ریت موجفرهنگ بویژه در جوامد چندفرهنگید امروز با اقلیت
گرایید اخلاقی آن است که اخلاق را به مفهوم بار ذهنیتی تاسلنتیجهخلاصه اینکه  1تدشوار است

 کندتپذیرد تبدی  میای را به خود نمیای که اندک نقد یا داورید ایر شخ یاستفادهبی

گرایی نسبیت کهباره در اين هرسكويتزو  روث بنديكتها از ترین گقارشپویمن دو مورد از مشهور
   کندرا بر  میانجامد اخلاقی به مدارا می

ه باور او داند که ببندیکت همقیستی و بردباری را منوط به ی  ایمان اجتماعی واقعی بقرگتر می
 :هم بر اساا این استدرل باور مشابهی دارد هرسكويتزخیقدت گرایی اخلاقی بر میاز نسبیت

 .ط استهر اخلاقی به فرهنگ آن مربو .1

 های دیگر وجود ندارندتبنیان مستقلی برای داوری در مورد اصول اخلاقی فرهنگ .1

 یمتهای دیگر بردبار باشی اخلاقیات فرهنگبنابراین باید درباره .0

ت از داندی مشترک اخلاقی نداشته باشند را مشکوک میها هیر نققهاینکه فرهنگ و در نقد آن،
ها وجود دارد اگر کم برخی اصول مشترک مانند محکوم بودند قت  در میان فرهنگنگاه او دست

 2تتواند متفاوت باشدی عم  به آنها میچه بر حس  شرایم، نحوه

های توان سراغ گرفت که جنبهمختلفی را می هایفرهنگ نقد بر مبنای لوازم و پیامدها:
انگاری فرهنگی دیدگاهی است که تمام ها بسیار است از برفی نسبیمدارایی و خشونت در آنبی

گستری خود، ستیقی و خشونتتوانند برای توجیه مداراگستر میستیق و خشونتهای مدارافرهنگ
ای ی  سفیدپوستد معتقد به برتری نژادی در آفریقاندت به انحاء مختلل به آن توس  جویند و جسته

که از نظر تواند با توس  به همین نسبیت اخلاقی، نگاه خود را اخلاقی جلوه دهد ولو آنجنوبی می
 3تهای دیگر چنین نباشداال  فرهنگ

                                                           
 ت11-13(، 1078شهرام ارشدنژاد )تهران  انتشارات گی ،  ترجمه درآمدى بر فلسفه اخلاق،لویی پویمان،   1
 .66درآمدى بر فلسفه، پویمان،  2

3 Baghramian, Relativism, 211. 
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ای جاافتاده و مقبول و حتی موج  های مشهور در این زمینه، قت  ناموسی جنبهیکی از م ال
رو است که برخی ها، در گذشته و حال، بوده است و درست از همینر در برخی از فرهنگافتخا

کم بخشی از اهالی آن شوند و بلکه حتی افتخاری برای دستاوقات قاتلان ناموسی مجازات نمی
آیندت بر این اساا، کسانی که از ی  سو به فضیلت مدارا اعتقاد دارند و از فرهنگ به حساب می

ی گریقناپذیر و مخم ه گرفتار راههانگاری فرهنگی باور دارند، در ی  دور به نسبیسوی دیگ
گر قت  ناموسی را سرزنش کنند، زیرا به های ستایشتوانند فرهنگها از ی  سو نمیاند  آنآمده

ت شونمدارایی و ختوانند به راحتی از کنار بیانگاری فرهنگی باور دارند و از سوی دیگر نمینسبی
موجود در قت د ناموسی بگذرند، زیرا به فضیلت مدارا باور دارندت در چنین وضعیتی، برای خرو  

انگاری فرهنگی را کنار بگذارند، ها یا باید از فضیلت مدارا دست بشویند یا نسبیاز این مخم ه آن
توان در ابهی را میتوانند به هر دو با هم، به شکلی سازوار، باور داشته باشندت استدرل مشاما نمی

داری، ت فیه و تبعیض نژادی و مذهبی و مانند آن راه هایی اقامه کرد که به بردهباب فرهنگ
 دهندت می

دهد هر چند سخن از مدارا درست است اما این استدرل کاری در جهت اثبات این مدعا انجام نمی
ی اخلاقی است ی  قاعده« دارا کنیمها مما باید با قواعد اخلاقی دیگر فرهنگ»که زیرا خود این

که ظاهرا  بر اساا این استدرل فرافرهنگی استت باید از استدرل آورندگان پرسید که آیا همین 
دانید که ای میکه آن را قاعدهمدارا هم نسبی است یعنی در نسبت با فرهنگ خود شماست و یا آن

ست نا اند تا این قاعده را اانند هرسکوتیق مای گرایان مهمه باید به آن متعهد باشند  برخی نسبیت
 1گرایی نیست و معیار مشخ ی نیق نداردتی موجهی بر اساا نسبیتکنند که البته شیوه

ی انجامد مبتنی بر این خقاست که عدم ارائهجدای از این، این ادعا که نسبیت فرهنگی به مدارا می
ه در کی مدارا بگیریم درحالیی  الگو را به م ابههای اخلاقی خود برای دیگران به عنوان ارزش

نسبیتد فرهنگی هم امکان فشار آوردن بر دیگران برای تبعیت از الگوهای فرهنگید خود و قربانی 
که  گرایی اخلاقی،به مقلق در مقاب  بر خلا  ایراد مشهور 2کردن او پای این القام وجود داردت

گفت که این  توانمی  از جان  آن است هادیگر فرهنگ هایمورد افلت قرار دادن ارزش مدعی
ی عدم گرفتند رویهتوجهی به اهمیت قواعد اخلاقی، و درپیشگرایی اخلاقی است که با بینسبیت

                                                           
1 Louis P. Pojman & William Schweiker. The Moral Life: An Introductory Reader in 

Ethics and Literature (Oxford: Oxford University Press, 2005), 169. 

2 Tilley, 2001: 40 Tilley John, J, Cultural Relativism, (2001), 

https://philpapers.org/archive/TILCR.pdf 
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 1کندتشان کوتاهی میها در قبالی آنقضاوت درباره

توان این نمیها به عنوان امری واقد، رام ح ول ققعیت در باب این تفاوتعلیدر عین حال 
ای متناس  و دقیق برای مساله را بیش از درلت بر نقض ذاتی و ناتوانی ما در بنیان نهادن شیوه

گرایی را از آن نتیجه گرفت بلکه این امر، ضرورت توان نسبیتعم  اخلاقی دانست لذا تنها نمی
 2است تا کوششی فردیتسازدت این البته ی  تلاش دسته جمعی تر میاخلاقی فرافرهنگی را نمایان

شود آن است که امکان گرایی اخلاقی وارد میترین نقدهایی که به نسبیتجدای از این، از بنیادی
وگو با یکدیگر ی اتکایی برای ایستادن و گفتبردت افراد هیر نققهوگوی اخلاقی را از میان میگفت

 3ته ی  اندازه از حقیقت برخوردار باشدزمان بندارند و نیق البته امکان ندارد که سخن دو نفر هم

آید نقض حقوق گرایی حاص  میچه با نسبیتضعل دیگر این نگاه آن است که نهایتا  آن
ی به کند نسبیت فرهنگهاستت خقایی که در این دیدگاه نهفته است آن است که ت ور میانسان

ی دهندهگرایی فرهنگی نشانبور نیست، بلکه نسبیتکه اینانجامد درحالینسبیت اخلاقی می
ی نقش محوری معیارهای کلی اخلاقی در سامان بندی مرزهای فرهنگی استت اخلاقد مقلق، کل 

شود تا های اخلاقی خقایی داشته باشیم اما این سب  نمیو عینی استت ممکن است ما قضاوت
مانند عم  م اخلاقی، بهدهد که ما در بنیان نهادن دترمینیساخلاق نسبی شود، بلکه تنها نشان می

 ایمتبدان ناتوان بوده

گرایی قادر به تبیین این واقعیت آشکار نیست که وقتی ی  فرد معیارهای اخلاقی مسلم نسبیت
کند ممکن است صرفا  به معیارهای در ی  فرهنگ را، خواه از درون و خواه از بیرون، انکار می

عضای عدالتی نسبت به برخی اتری مانند بیمیقی  فرهنگ استناد نکند، بلکه دری  اخلاقی ع
اعتنایی به ارزش راستین برخی از علائق را مبنای انکار خویش قرار دهدت چنین جامعه یا بی

های توان عر ها میتری است که بر حس  آنتر و کلیهایی ناظر به معیارهای ژر استدرل
 محلی را ارزیابی کردت

ش برای اخلاقی بودن، مرتبم استت اگر اخلاق بر آداب و رسوم مبتنی این موضوت با موضوتد انگیق
ای سقحی استت اخلاقی بودن به معنای آن است ی پیروی از آن به ی  معنا، انگیقهاست، انگیقه

که آدمی الگوهای رفتاری مسلم در محیم ابرافش را درونی و ملکه خویش سازدت اما اگر اخلاق 

                                                           
1 Pojman & Schweiker, The Moral Life, 169. 

2 Benedict, Patterns, 137. 

3 John W. Cook, Morality and Cultural Differences (London: Oxford University 

Press, 1999), 9-10. 
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ی بستههایی که ما را دلباشد این بدان معناست که باید انگیقهشمول نه نسبی، بلکه جهان
به بنیادهای اخلاق در تر باشند و نظریات راجدهایی عمیقکنند، انگیقههای اخلاقی میهنجار

 شدن بکوشندت شناسایی

 ی خاص همیشه آسانگرایی، شناسایی معیارهای قاب  ابلاق در ی  جامعهبرای مدافد نسبیت
شمول استت گرایی، راق  به وضو  نافید تلاش برای استناد به معیارهای جهانلی نسبیتنیست و

حتی منتقد اخلاقی ی  جامعه از متن خود آن _برای م ال کسی که برخلا  اجمات عام جامعه 
شمول ابراز کند، حکم او خقا خواهد بودت داند_ اگر ی  دعوی جهانداری را اخلاقا  قبیح میبرده

گفت تلاش چنین منتقدی به تغییر دادن معیارها با تشخیص نوعی ناهماهنگی میاند اجقاءد باید 
 معیارهای اال ، معقو  استت

توان یگرایی اخلاقی است که مدر مقاب  اما اندیشمندانی هستند که باور دارند اتفاقا  از بستر مقلق
تواند باشد که خود داری این میگروی و روابه مدارا رسیدت ی  از دفاعیات مهم از نسبت مقلق

ی نسبیت تواند بر پایهتواند امری نسبی باشد وگرنه فردی میباور به مدارا به عنوان ی  اص  نمی
 دانستن آناخلاقیی پیامدهای نقد دیگر بر پایه 1اخلاقی پا بر روی مدارا بگذارد و آن را ن ذیردت

تاجتناب از قضاو در این موقعیت تبودند آن باور دارداخلاقی فاع د آن به نحوی به  یقی است کهچ
 2تگذاردمیهای اخلاقی فرافرهنگی راه را برای نقض حقوق بشر و تحریل صاحبان قدرت باز

 توانند از ارتباط ضروریگرایان نمیگرایان و نه مقلقرسد که نه نسبیتدر مجموت اما به نظر می
گرای اه  گرای اه  مدارا و مقلقت در واقد ما نسبیتمیان باور خودشان و مدارا سخن بگویند

ت ندارد وجود رامدا و ییگرا مقلق ای ییگرا ینسب نیب یمعرفت وندیپ ریهمدارا داریمت به این معنا که 
  ی در دیبا را مدارا هیتوج و هستند، متعهد خود یاخلاق نیقوان به انیگرا مقلق و انیگرا ینسب

 نیقوان اساا بر که گرا تینسبت میکن دایپ را آن میبخواه اصلا   اگر کرد، جستجو یاخلاق اص 
 مدارا به متعهد خود یاخلاق نیقوان اساا بر که گرا مقلق و است مدارا به متعهد خود یاخلاق
 یم مدارا گرید یاخلاق قواعد به نسبت خود، یفرااخلاق یها دگاهید به توجه بدون دو هر است،

 هینظر به ،یمعرفت نظر از آنها، تعهد شود، یم اشاره آن به ریز در بلافاصله که ییاست نا بات کنند
 مدارا و ییگرا مقلق ای ییگرا ینسب نیب اگرت شود ینم مربوط دارند اتفاقا   که یخاص یفرااخلاق

لی اخلاقی ی اصقاعدتا  از سنخ روانشناختی خواهد بود تا آنکه بر پایه باشد، داشته وجود یارتباب

                                                           
1 Graham,1996:56 
2 Walsh, Moral Absolutism, 69. 
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 1تباشد

آن است  انجامد خود مبتنی برنهایتا  گفتند اینکه نسبیت اخلاقی به تساه  و مدارا میعلاوه بر این، 
علاوه بر این، اعتبار مرجعی  تها بدانیمکه تساه  و مدارا را صاح  ارزش مقلق و فارغ از فرهنگ

کند خود در آن فرهنگ امری مقلق به شمار که در ی  فرهنگ، قواعد اخلاقی را وضد می
 2ترودمی

  درحالیگوینداز موضد داور سخن میگرایان آن است که در واقد بقور کلی مشک  اصلی نسبیت
بازیگرانی خواهند بود که ها نیق گرایی درست باشد، خود آنرسد اگر نسبیتکه به نظر می

 3«تچهارچوب مفهومی خاص خود را دارند

یم که گرایی فرهنگی و اخلاقی بیان گردید دانستی نسبیتی رابقهبا نظر به آنچه پیش از این درباره
تأمین  انجامد اما اکنون باید پرسید که پاسخ ما براینسبیت فرهنگی ضرورتا  به نسبیت اخلاقی نمی

ای همراه با مدارا و رواداری چیست  روشن است که حتی ی ضروری برای زندگیهاحداق  ارزش
های بنیادین برای حفظ انسجام ای از ارزشبا اذعان به وجود نسبیت فرهنگی باید مجموعه

های مشترک میسر ی بشری تدوین گردد اما چنین کاری بدون وجود برخی اصول و ارزشجامعه
ها و جوامد در اینجا بسیار حایق های مشترک میان فرهنگارزشنخواهد شدت بنابراین شناخت 

انگاری اخلاقی برای مدارا سخن گفتت در توان از اهمیت مقلقاهمیت استت اینجاست که می
های اخلاقید متفق  شود هم ارزشگرایان اخلاقی مقر  میواقد بر خلا  آنچه از جان  نسبیت
 ای قوی برایتوان از آن به عنوان پشتوانهنفی شود( و هم میعلیه وجود دارد )ولو اینکه در ظاهر 

ی زرین استت جایی که باورها و مدارا بهره گرفتت در واقد مدارا خود به نحوی مبتنی بر قاعده
سنجیم و به درکی ها و امکانات او میهای بر  مقاب د خود را با نظر به فرصتگذاریارزش

 رسیمتدرنه میهم

ینی ت( قاعده  زر
ها و توان آن را میان فرهنگترین ارزش مشترک که میایگرا، پایهبه باور فیلسوفاند اخلاقد مقلق

آنچه »ی زرین، یا همان عبارت مشهورد ی زرین استت باور به قاعدهجوامد مختلل یافت، قاعده

                                                           
1 Kim Hye-Kyung and Wreen  Michael. “Relativism, Absolutism, And Tolerance.” 
Meta Philosophy 34, no. 4, (July 2003): 458-9. 
2 Ruth Benedict, “Anthropology and the Abnormal,” Journal of General Psychology 

10, No. 1, (1934): 78. 
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شرط « سندم  پسندی برای دیگرانپسندی برای دیگران ب سند و آنچه برای خود نمیبرای خود می
گرایان اخلاقی قرار نگیردت در واقد از آنجا که ی نسبیتکافی برای آن است که فردی در زمره

ی مقلق گرایی اخلاقی از ی  منظر خود حاوی نوعی ابلاق است و وجود هیر قاعدهنسبیت
ه تی زرین( وجود داشی اخلاقی )یعنی قاعدهکم ی  قاعدهپذیرد، اینکه دستاخلاقی را نمی

ی ها و افراد نباشد برای نقض و برد آن کافی استت  سابقهباشد که صحت آن بسته به فرهنگ
 پسندی برایآنچه برای خود می»ی زرین به پیش از قرن شانقدهم  آنگاه که عبارت مشهورد قاعده

 به این نام خوانده شد، باز« پسندی برای دیگران م سنددیگران ب سند و آنچه برای خود نمی
 1گرددتمی

ای ی پرندهآنکه جوجه»شود  این قاعده حتی در برخی از ادیان فاقد فرهنگ نوشتاری یافت می
   2«تی آن را حچ کندآزارد نخست باید آن را بر خود بیازماید تا رن  و صدمهرا با تکه چوبی می

ین را در امر ی زراز قاعده «عقلانی»ایمانوئ  کانت  فیلسو  آلمانی قرن هجدهم نیق نسخه 
ای عم  کن که در عین حال تنها بر ببق قاعده»مقلق نامشروط یا قانون ان ا د عام ارائه داد  

ی زرین داردت البته هیر هایی به قاعدهدیدگاه کانت البته شباهت 3«اراده کنی قانونی عام شودت
که  ایول اخلاقیهایی هستند برای رسیدن به اصکدام از آنها اص  اخلاقی نیستند بلکه روش

داوری  برفی انسان دری بیکنندهباید در عم  به آنها ملتقم باشیمت در واقد هر دوی اینها تضمینمی
و این  4دهدمی اخلاقی هستندت در اندیشه کانت این عق  است که القامات اخلاقی را تشخیص

قلق است را برای ی اخلاق محض که فارغ از عناصر تجربی و دارای ضرورت ماست که زمینه
ی اخلاقی را بر مبنای عق  محض استخرا  نمایدت این آورد تا بتواند وظیفهکانت فراهم می

م باشد تواند نققه اتکایی برای گفتگو و تسالهاست، میپیوستگی به عق  که مشترکد میاند انسان
 دتدهها را نشان میی مدارا بین انساننهیو بنابراین ظرفیت دیدگاه کانت برای فراهم آوردن زم

تواند خلاصه شود و برای ایجاد مدارا ب ورت ی روابم بینافردی نمیالبته مدارا تنها در عرصه
گسترده و پایدار و به تعبیر کانت پدید آوردن صلحی ابدی، مستلقم آن است که شناسایی حق 

 به متعلق) یقلااخ یاصل فقم نه دیبا را اص  نیا»ی زرین شک  بگیردت ی قاعدهدیگری بر پایه

                                                           
1 William Scott Green, “Parsing Reciprocity: Questions for the Golden Rule”, in The 

Golden Rule, eds. Jacob Neusner and Bruce Chilton (India: Cromwell Press, 2008), 2. 
2 Andrew Wilson, et al. World Scripture (New York: Paragon House, 1991), 114. 
3 Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, trans. James W. 

Ellington, 3rd ed. Hackett (New York: Cambridge University Press, 1993), 30. 
4 Kant, Grounding, 28. 
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 حکم اگرت گرفت نظر در (بشر افراد حقوق به مربوط) یقضائ یاصل نیهمچن بلکه (لتیفض نیآئ
 دمخو مق ود به حال نیع در آنکه بدون شود انیب آشکارا تواندینم که است چنان من یرفتار

 برابر رد را آن توانمینم ای و بماند یمخف که است نیا مستلقم آن قیتوف یعنی شود، وارد یلقمها
 فتمخال نیبنابرا قم،یبرانگ ریناگق خودمی شهنق با را همه مخالفت آنکه بدون کنم ملااع عموم
 منبد ریه از تواندینم من با همگان، ت ور قاب  ،ینیشیپ یاگونه به جهینت در و عام و یضرور

 نای ذشته،گ نیا ازت باشد برخاسته کندیم دیتهد را همگان آن با من رفتار که یعدالتیب جق یگرید
 با رابقه رد یقیچ چه میبده صیتشخ که است نیا فقم اشدهیفا یعنی است، یمنف یرفتار اص 

 حق نیریز یم الها در گرید یرفتار احکامی همه مانند یرفتار حکم نیات ستین برحق گرانید
 1ت«شودیم دهیدی عموم

نظام اخلاقی ادیان است با این حال این به منقله نادیده ی ی زرین، هستهدر مجموت با آنکه قاعده
گرفتن و سرکوب نفچ اصی  انسانی در ادیان نیست بلکه تلاش در جهت ارزیابید جایگاه این خودد 

ی داهگونه که داشود که هماندوستی است  به این ترتی  از دیندار خواسته میاص  در کنار نوت
ی سرکوب هم داشته باشد، بنابراین سرکوب خود به منقلهی دیگری را خود را دارد داداه

  2تدوستی نیق خواهد بودنوت

دوستی اصی  و معتبر در تضاد با یکدیگر نیستندت اولی لقوما  به دومی بنابراین ، خوددوستی و نوت
یلی لترین مرحله پیشرفت بشر است و قاعدتا  در میان افراد قشود ، اما این آخرین و بارمنتق  می

از جمله مقدسان قاب  مشاهده است، لیکن چنین مرحله ای نمی تواند پایه و اساا جامعه بشری 
باشد، بلکه اساا جامعه بشری باید ابتدا محبت نسبت به خود اصی  و در ادامه عقل نظر به 

 سمت و سوی دوست داشتن دیگران باشدت 

و همکاران او تدوین شده است گ هانس كونی اخلاق جهانی که به دست با نظر به اعلامیه
ی زرین و لوازم آن را مشاهده کردت به این ترتی  علاوه بر خودد قاعده، نتای  توان ردپای قاعدهمی

توان استخرا  و ی زرین میی قاعدهتلویحید ذی  را نیق از مفاد قواعد موجود در آن در حیقه
 علیه را تدوین کرد  تری از اصول اخلاقی متفق  تر و مف  ی متنوتمجموعه

                                                           

ر . نشپرهام باقر يهترجم .يابد صلح يسو به يفلسف يَرح . كانت، امانوئل. 9: 1122كانت،  ۱

 .E-Collaborative for Civic Educationاينترنتي از 
2 Bhagavan, 1932: 303 23  Das. Bhagavan. The Essential Unity of All ـ

Religions, Quest Books; 3rd Revised ed. Edition, 1932. 
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 انسانها را باید همواره به عنوان هد  و نه هرگق به عنوان وسیله صر ، در نظر گرفتت  -1

  1تآنان که نمی توانند از خود محافظت کنند باید توسم کسانی که می توانند محافظت شوند -1

 . پیشنهادهایی برای اصلاح قواعد اخلاق جهانی0
ات ای که مورد اجمتوان به قواعد اخلاقید میانیی اخلاقی بنیادین، میدهاکنون با نظر به این قاع

گرایی اخلاقی که فقداند اصول اخلاقید ادیان و جوامد باشند دست یافتت از این رو مدعای نسبیت
ی زرین منتفی است و بلکه با درک و کم در مورد قاعدهمشترک میان جوامد مختلل است دست

ای از قواعد اخلاقید مشترک میان جوامد توان مجموعهی زرین میباور به قاعده گیرید لوازمدنباله
ها رفت تا امکان اتکای بر آنها جهت را به دست دادت در قدم اول بایستی سراغ شناخت این ارزش
 تاسیچ بنیانی برای اخلاق جهانی مورد بررسی قرار گیردت 

 های مشترکالف( شناخت ارزش
آورد ها استدرل میای حداقلی از ارزشهای مشترک برای مجموعهدر کتاب ارزش سيسيلا بکُ

ها در ی  جامعه که مبتنی بر این ملاحظه است که برخی رفتارهای خاص برای نجات انسان
 برای اینکه به حیات خود ادامه بدهد باید  ضروری استت ی  جامعه

یت متقاب  از هم انجام دهند  حمایت از کودکان الل( افراد آن برخی وظایل ایجابی را برای حما
های متقاب  که در هیأت ی نحوه ارتباطو بیماران، احترام به والدین و دیدگاهی عمومی درباره

 شودتی بلایی مقر  میقاعده

اندازد اجتناب نمایند  مانند خشوت، ب( افراد آن از برخی اعمال که حیات جامعه را به خقر می
 ت فری  و دزدی

 ای برای ح  منازعات تعبیه شودت ( فرایندهای عادرنه

آورند که به جهت ضرورتی ها را پدید میای حداقلی از ارزشها در کنار هم مجموعهاز نظر ب  این
 شوندتی کشورها یافت میکه دارند در همه

ویتر است( هنگی قفردیگر متفکرین با تمایق نهادن میان هسته توافق اخلاقی )جایی که اتحادد بین
پرازندت های مشترک میی ارزشی آن که اختلا  در آن معمول است، به بح  دربارهو حاشیه

                                                           
1 Hans Küng, Yes to a Global Ethic (New York: the Continuum International 

Publishing Group, 1996), 23. 
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 ی دروغی فرهنگها وجود دارد، اما دربارهعنوان نمونه، با اینکه اص  کلی دروغ بد است در همهبه
لی در محدوده آمیق و حد و مرز آن اختلا  فراوان است و این بدان جهت است که اوم لحت

 1تی آنی توافق اخلاقی قرار دارد و دومی در حاشیههسته

 ب( مروری بر ارزش های مشترک در بیانیه اخلاق جهانی
پوشانی مهمی وجود های مشترک همهای مربوط به ارزشمیان محتوای اخلاق جهانی و ایده

ی این اعلامیه کردت در همه ی اخلاق جهانی، پارلمان بر خیرخواهی جمعی تأکیدداردت در اعلامیه
کند که باید با هر اخلاق جهانی این القام بنیادین را مقر  می»ی بلایی حضور داردت قاعده

انسانی، انسانی برخورد کردت در ادامه این اص ، چهار دستورالعم  رزم ارجرا وجود دارد که از 
 شده است قواعد اخلاقی بسیاری از ادیان اقتباا

 فرهنگ عدم خشونت و احترام به زندگی )مند از قت (ت بهالل( تعهد 

 ب( تعهد به ی  نظام اقت ادی عادرنه )مند از دزدی(ت

 ای همراه با صداقت )مند از دروغ(ت ( تعهد به زندگی

 2ت«د( تعهد به فرهنگی از حقوق برابر و همیاری میان مردان و زنان )مند فساد جنسی(

 ای نیق وجود دارندتهای حاشیهها ارزشد و البته در کنار آنهای محوری هستنها ارزشاین

 ی اخلاق جهانیپ( تأملی دوباره در اعلامیه
ها تحمی  شده باشند اخلاق جهانی مجموعه قواعد و معیارهایی خار  از ادیان نیستند که بر آن

اکنون در ادیان وجود دارد و بر آن اتفاق نظر دارندت بلکه صرفا  تعیین و تحدید آن چیقی است که هم
ارهای معیها اند، بنابراین آنبمانند حقوق بشر، اینجا نیق قواعد بر اساا تجربه شک  گرفته

اق نظر توان از این اتفمتافیقیکی صر  نیستند و داعیه مقلقا  صحیح بودن را ندارندت هر چند می
 گرایی اخلاقی استفاده کنیمت علیه نسبیت

فایده دیگری که این اعلامیه دارد آن است که راهی واقعی را برای نشان دادن این مقل  به مومنان 
ها نیست و بین دین آنها و دیگر ادیان حقیقت تنها در نقد آن کند کهبه ادیان مختلل مقر  می

 مشابهت فراوانی وجود داردت

                                                           
1 Bok, 1995:486 

2 Küng, Yes to a Global Ethic, 1525. 
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تا به  کنددر ک  نگاه اخلاق جهانی پلورالیستی و تجربی استت اخلاق جهانی از تنوت شروت می
ها برسدت هر گونه تلاش ایرتجربی برای ساختن اخلاقی جهانی، ضرورتا  مفروضات توافق

ت  ناپذیر به ترجیح برخی ادیان و مکاای را به دنبال خواهد داشت که به نحوی اجتنابمتافیقیکی
هد بلبانه خواگرایی مخرب و تسلمها بر برخی دیگر و به تعبیری مقلقوفرهنگها و دیدگاه

 انجامیدت

 نتیجه
گرایی تتوان چنین نتیجه گرفت که کسانی که با استناد به نسبیبنابر توضیحات ارائه شده، می

برای  باره که با وجود نسبیت اخلاقی دیگر جاییگرایی اخلاقی معتقدند، در اینفرهنگی به نسبیت
هایی که آن منتقدان جاست که از م الماند برحق هستند  لیکن مسأله در ایناخلاق جهانی نمی

 ندتاها میان نسبیت اخلاقی و نسبیت فرهنگی خلم کردهشود که آنآورند روشن میمی

گرایان اخلاقی گرایی فرهنگی مورد اقبال نسبیتدر توضیح مقل ، در ابتدا باید گفت که نسبیت
گرایی فرهنگی به که آمد، نسبیتگفته باشدت اما چناناست و شاید همین امر هم دلی  خلمد پیش

د شد  انجامد و لذا موانعی هم برای تحقق اخلاق جهانی ایجاد نخواهگرایی اخلاقی نمینسبیت
گرایی توان با به رسمیت شناختند نسبیت فرهنگی و در عین حال قائ  بودن به مقلقچراکه می

زیستی ادیان را فراهم نمودت به اخلاقی، بستر رزم برای تحقق اخلاق جهانی، و در پی آن، هم
تلاشی گرایی اخلاقی، گرایی فرهنگی به نسبیتعبارت دیگر، تلاش منتقدان برای حرکت از نسبیت

گرایی گرایی اخلاقی و به صر د اعتقاد به نسبیتناکام است، لذا بدون لقوم به اعتقاد به نسبیت
 زیستی ادیان نائ  شویمتتوانیم به همگرایی اخلاقی، میفرهنگی در کنار باور به مقلق

های مختلل در عین حفظ تنوعات بنابراین امکان تأکید بر برخی اصول مشترک میان فرهنگ
چه برای آن»باشد که می« ی زرینقاعده»ترین این اصول، ی بارزرهنگی وجود دارد که از جملهف

ن بنابرای«ت پسندی برای دیگران م سندچه برای خود نمیپسندی برای دیگران ب سند و آنخود می
ی اهای دیگر استت برهای انساننظر به اینکه مدارا مبتنی بر در ک موقعیت، امکانات و فرصت

عقیده بودن هم نیازی نیستت کافی است باور داشته باشیم که تح ی د چنین درکی حتی به هم
تواند ماند بر  مقاب د ما به فردد صادق بودن و فقدان لجاجت و ترا و عوام  دیگری که می

ی چنین مدارایی دریافت یا فهم باور حق گردد، روا نیست مورد عقاب و مؤاخذه قرار گیردت زمینه
بینی شده است اگر چه در مقام عم  به آن توجه کافی مبذول نشده در تفکرد کلامی ما نیق پیش

بیانی که صادر  استت بر اساا اص  قبحد عقابد بلابیان که پیوند وثیقی با اص  عدل دارد، به جهت
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رسیدند  در اینجا معیارد واص  شدن را معمور   1توان کسی را مجازات کردتیا واص  نشده باشد نمی
ست  ی حجت نیکنندهکه وصولد بیان بدون فهمد آن، تمامبیان به مخاب  در نظر می گیرند درحالی

 های مفرود گرفتن وصول استتشرطبنابراین فهم بیان یکی از پیش

ی توانهی زرین است چون پشاص  قبح عقاب بلابیان نیق به نوبۀ خود یکی از مهمترین نتای  قاعده
ن  قدرت خیال و قرار دادند خود به جای دیگری استت برای آنکه آنچه برای خود ی زریقاعده

اید پسندیم را برای او ن سندیم رجرم بپسندیم را برای دیگری ب سندیم و آنچه برای خود نمیمی
توان دید که مهمترین پشتوانه مدارا اتفاقا  خود را در موقعیتد فرد دیگر قرار دهیمت بر این اساا می

راهم گرایی اخلاقی فگرایی اخلاقی و نه نسبیتبر اساا ی  اص  متفق  علیه در بسترد مقلق
 آیدتمی

توان گفت که اخلاق جهانی بر چارچوب مشترکات اخلاقی قاب  دسترسی استت بر این اساا می 
بریق که االبا  این قرابت از گذرد درحالیی اخلاق میرو قرابت اصحاب ادیان از دریچهاز این

که معمور  باور اشتراکات عقیدتی دنبال شده است که البته اال  به جهات مختلل  از جمله این
ها گاه بی  چنین راهی به نقدیکی آنافراد به عقاید دینی خاص، مبتنی بر علت است تا دلی ، هیر

حقیق، این ن تنینجامیده بلکه اک ر اوقات نقات و شقاق بیشتر ایجاد کرده استت لذا هد  اصلی ای
که تقری  بین مذاه  و ادیان را از بریق یافتن نقاط مشترک عقیدتی پیشنهاد است که به جای آن

گیری کنیم از بریق اشتراکات اخلاقی آن را دنبال کنیمت البته ممکن است برخی پیشنهاد کنند پی
اید گفت که این که اصحاب ادیان مختلل از بریق اهدا د مشترک گرد هم آیند، اما در پاسخ ب

ها مدتی را برای صلح پیش روی آنهای کوتاهح اهدا  مشترک االبا  موقتی هستند و راه
 ها به عنوان تضمینی برای صلح جهانی در آینده تکیه کردت توان بر آنهایی که نمیح گذارندت راهمی

  

                                                           
 111ق، 1131حلی،  1
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